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  هاي قانون طبيعي در عصر نوزايي كاستي
*يمحمدحسين طالب  13/4/90: تأييد 20/1/90: دريافت

  چكيده
مباحث مربوط به مباني قانون طبيعي در آثار دانشـمندان   ةبا توجه به عدم پيشين  

پردازي و توليد علم درباره كشف مباني قـانون طبيعـي در    مسلمان و به منظور نظريه
لازم است آموزه قانون طبيعي در غرب به ويژه در دوره مسيحيت بررسي شود؛  ،اسلام

   1.شده است يهاي ديني م توجه بيشتري به ملاك ،زيرا در آن دوره از غرب
با كنارگذاشتن انديشه خدامحور ) ميلادي 16تا  14قرن (انديشمندان عصر نوزايي   

هـاي   هاي يونـان باسـتان را در همـه سـاحت     قرون ميانه، تفكر اومانيستي سوفيست
  .معرفتي احيا كردند

چند آموزه قانون طبيعي در نيمه اول عصر نوزايي به افول گراييد، اما بـه طـور    هر  
هاي اوليه در تجديد حيـات انديشـه    مدرسيان متأخر و پروتستان. فراموش نشدكلي 

  . تلاش فراواني كردند ،قانون طبيعي
مدرسيان متأخر تحليـل و بررسـي     ابتدا قانون طبيعي در انديشه ،در اين نگارش  
يك از آن دو در تفسير اين آموزه داشـتند، بيـان    هايي كه هر آنگاه كاستي. گردد مي
  .شود مي

  واژگان كليدي
  ، مدرسيان متأخر، ويتوريا، سوارز)رنسانس(نقد قانون طبيعي، عصر نوزايي   

                                                                                                                             
  .mhtalebi@rihu.ac.irه، حوزه و دانشگاپژوهشگاه گروه حقوق استاديار  *

 



86 

 

 

ل 
سا

هم
زد
شان

  /
رة
ما
ش

 
وم
د

 /
پي

پيا
60  

  مقدمه
شدن دو هزار و پانصد سال از تاريخ پرفراز و فـرود دكتـرين قـانون     امروزه با سپري
در خـلال ايـن   . هاي گوناگوني را در غرب تجربه كـرده اسـت   دوره ،طبيعي، اين آموزه

هـاي قـانون    وجه مشـترك بيشـتر قرائـت   . ها تفاسير متنوعي از اين آموزه ارائه شد دوره
حكم عقل عملـي دربـاره رفتـار بشـر      ،كه همواره اين قانوناين امر بوده است  ،طبيعي

  .شده است تلقي مي
در يونـان  . ها، تفاسير متفـاوت آنهـا از عقـل بـوده اسـت      هاي اين قرائت يكي از تفاوت

شد؛ در حالي كه فيلسوفان يونـاني،   باستان، از ماهيت عقل عملي، تعاريف مختلفي ارائه مي
پنداشـتند و روميـان    وفسـطائيان آن را امـري موهـوم مـي    دانستند، س عقل را امري مجرد مي

گرفتند، مسيحيان اوليه و نيـز متكلمـان    باستان، عقل را بدون ارتباطش با آفريننده در نظر مي
  .    كند دانستند كه بشر را به سوي خدا هدايت مي اي رباني مي قرون ميانه، عقل را پديده

 زمـين،  ن طبيعي در مجامع علمي مغـرب طولاني قانو ةخلاف اهميت زياد و سابق رب
ــي« ةواژ ــانون طبيع ــلمان  » ق ــدانان مس ــا حقوق ــوفان ي ــوب فيلس ــار مكت ــوان  ،در آث عن

 مكتوبـات ها و محتـواي ايـن قـانون در     پيشينه، ويژگي ةبا مطالع 1.اي نيست شده شناخته
حـدي   تـا  ،عقـل عملـي   ةغرب و مقايسه آن با آثار دانشمندان مسلمان درباردانشمندان 

ايـن  . هـاي اسـلامي دسـت يافـت     ساحت آموزه توان بر محتواي اين قانون عقلي در يم
در باب اخلاق، حقوق و سياست و به طور كلي در باب علوم مبناي تأملات عقلي  ،قانون

 . رود مي اجتماعي به شمار

توان به شش مقطع  بعد از ظهور مسيحيت را مي ،سير تحولات دكترين قانون طبيعي
  :ندي كردب اصلي دسته

  ؛)مسيحيان اوليه(دوره پيدايش مسيحيت  .1
  ؛قرون ميانه .2
 ؛)رنسانس(عصر نوزايي  .3

 ؛ظهور پروتستان .4

 ؛عصر روشنگري .5

 .قانون طبيعي در قرن بيستم ةتجديد حيات آموز ةدور .6
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تبيين محتواي قانون طبيعي در مقطع سوم علاوه بر معرفي و ، وشته حاضرنهدف از 
اساس مباني موجه  بر ،رويكردي انتقادي به آن، )نسرنسا(يعني عصر نوزايي  ؛مسيحيت

نظران مسلمان نيـز بـا مطالعـه     شود تا صاحب اين امر سبب مي. در انديشه اسلامي است
در گامي تطبيقي بر انديشه قانون طبيعـي در اسـلام    ،افكار مسيحيان درباره قانون طبيعي

رود، بيشـتر   شـمار مـي   كه نقطه ثقل مباحث فلسفي درباره سياست، حقوق و اخلاق بـه 
  .واقف گردند

  )رنسانس(قانون طبيعي در عصر نوزايي 
ايـن واژه، بـر   . معناي تولد دوبـاره اسـت   به )Renaissance(واژة رنسانس 

عصري اطلاق شد كه منظور از آن احياي ادبيات و هنرهـاي دوره باسـتان در   
بار در  ي، اولينتجلّيات عصر نوزاي. اروپا، پس از دوره طولاني قرون ميانه بود

 ايتالياي قرن چهاردهم ظهور كرد و سپس به ساير منـاطق اروپـا كشـيده شـد    
(Burke, 1997, p.10; Ashworth, 1998, Vol. 8, p.264; Monfasani, 1998, Vol. 4, p.533) .  

هنر، ادبيات، تاريخ و فلسفه . اروپا را با تغييرات زيادي مواجه ساخت ،عصر نوزايي
آنهـا بـا   . توجه انديشمندان عصر نـوزايي را بـه خـود جلـب كـرد      ،استانيونان و روم ب

ها را مبنـي بـر اينكـه     كنارگذاشتن انديشه خدامحور قرون ميانه، تفكر باستاني سوفيست
بـه جـاي تأكيـد بـر اراده      ،در اين دوره. انسان معيار همه چيز است، دوباره احيا كردند

قرون ميانه به آن توجه داشتند، به طـور عجيبـي   پردازان قانون طبيعي در  رباني كه نظريه
  . شد بر اراده آزاد افراد بشر پافشاري مي

چند آموزه قانون طبيعي در نيمه اول عصر نوزايي به افول گراييـد، امـا بـه طـور      هر
در تجديد حيات انديشه  ،هاي اوليه مدرسيان متأخر و پروتستان زيرا ؛كلي فراموش نشد

  .         كردند وانيفراقانون طبيعي تلاش 
توفيق نيافتند اصول قانون طبيعي دوره ميانه را به طـور   ،ورزان مدرسي متأخر انديشه

پردازي خود درباره قانون طبيعـي، عقـل بشـري     رو، آنها در نظريه ازاين. كامل احيا كنند
ناشي  اين تغيير. (Vitoria, 1991,p.156)مخلوق خدا را جايگزين اراده ازلي رباني كردند 

از مواجهه آنان با انديشه توجه عميق به عقل خودبنياد بشري دانشمندان رنسـانس بـود   
  .كرد كه همواره مباني وحياني را به طور گستاخانه انكار مي
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آنهـا  . هاي اوليه نيز تحت تأثير نفوذ اومانيسم عصـر نـوزايي قـرار گرفتنـد     پروتستان
در اين تفسير، خدا به عنوان . تفسير كردندقانون طبيعي رباني را به شيوه سكولارمنشانه 

ايـن امـر وقـيح تـا آنجـا      . العلل جهان و علت به وجود آورنده عقل بشر مطرح نبودعلة
قانون طبيعـي اعتبـار   «: پيش رفت كه كشيش و حقوقدان هلندي عصر نوزايي اعلام كرد

  . (Grotius, 1957, p.10) »حتي اگر خدا وجود نداشته باشد ،دارد
 )Vitoria(از جمله ويتوريـا   مدرسيان متأخر  قانون طبيعي در انديشه ،نگارشدر اين 

  . گردد زيستند، تحليل و نقد و بررسي مي كه در عصر نوزايي مي )Suárez(و سوارز 

  مدرسيان متأخر و قانون طبيعي
داراي شـكوه و   ،اهميت، اعتبار و نفوذ الهيات و فلسفه مدرسيان كه در قـرون ميانـه  

در حقيقـت، بـا افـت انديشـه     . د، در عصر نوزايي روز به روز كـاهش يافـت  جلالت بو
سنت تفكر مدرسـي قـرون ميانـه بـه كلـي در معـرض        چهاردهم ميلادي،مدرسي قرن 

 )Erasmus of Rotterdam(اراسـموس روتـردام    ؛انديشمند هلنـدي . سقوط قرار گرفت
ــاً( ــاب ) م.1466 -1536 تقريب ــت «كت ــتايش از حماق  )Encomium Moriae(» در س
وي بـا كمـك   . به انحطاط عصر خويش نگاشت  را بر عليه سنت مدرسي رو) م.1509(

. كرد طلبان ناراضي در برابر كليساي كاتوليك حمايت مي اي از دوستانش از اصلاح حلقه
طلبـي را كـه اراسـموس در مخالفـت بـا كليسـاي        توان گفت محصول بـذر اصـلاح   مي

بـا تأسـيس    )م.1483-1546( آلمـاني  )Martin Luter(كاتوليك كاشت، مـارتين لـوتر   
  . (Ferguson, 1948, p.53)مذهب پروتستان برداشت كرد 

هـاي   هاي زياد تفكر مدرسي در عصر نـوزايي و بـا وجـود نهضـت     رغم كاستي علي
مختلف فلسفي و مكاتب متنوع فكري در اين دوره، الهيات و فلسفه قرون ميانه به ويژه 

رواجـي دوبـاره    حقيقتاً ،دوم عصر نوزايي ةتوماس آكوئيناس در نيم نظريه قانون طبيعي
شبيه سرگذشت بازسـازي ايـن    ،ماجراي احياي انديشه قانون طبيعي در آن دوره. يافت

مثل جان فينيس  ،پردازان انديشه جديد قانون طبيعي تفكر در قرن بيستم به وسيله نظريه
)John Finnis( بود.  

مربوط بـه قـانون طبيعـي بـا بررسـي افكـار بزرگتـرين         تحليل روند احياي مباحث
مدرسيان متأخر و معاصر عصر نوزايي، مثل ويتوريا و سوارز از اهـداف ايـن بخـش از    
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  .اين نوشتار است

  ويتوريا
از فرقة دومينـيكن؛  ) م.1480-1546تقريباً ( )Francisco Vitoria( فرانسيكو ويتوريا

او مؤسـس انديشـه مدرسـي    . ل قرن شانزدهم بوديكي از دانشمندان علم الهيات در اواي
ويتوريـا،  . رود كه در اروپاي كاتوليك آن روز، نفـوذ زيـادي داشـت    جديد به شمار مي

) گرايي اسم(را جايگزين نوميناليسم ) تفكر توماس آكوئيناس(كوشيد تا انديشه توميسم 
هـر چنـد   . (Hamilton, 1963, p.171-6)كنـد   )William of Ockham( ويليـام اوكـام  

ها و دروس ويتوريا بسيار تأثيرگذار بود، اما هرگز در زمان حيـاتش بـه چـاپ     سخنراني
 هاي او در اين دروس، زيربنـاي همـه آثـار علمـي پيـروان      در عوض، موشكافي. نرسيد

  .(Tuck, 1979, p.46)پردازي حقوقي در پايان قرن شانزدهم بود  ويتوريا در حوزه نظريه
: سه حـوزه را تحـت پوشـش قـرار داده اسـت      ،نش فلسفه حقوقآثار ويتوريا در دا

فقط به مباحث مربـوط   ،اين نوشتارالبته . الملل قانون طبيعي، حقوق طبيعي و حقوق بين
  .پردازد به قانون طبيعي در انديشه ويتوريا مي

شناسـي مدرسـيان متـأخر، از     در تركيب قانون طبيعـي در حـوزه واژه   »طبيعي«واژه 
پـذير بـوده و هـم از     هـم عقـل  : ، به معناي امري است كه دو ويژگي داردجمله ويتوريا

به معناي امر متعارف و بهنجار است نزد آنها امر طبيعي . مقبوليت عرفي برخوردار است
(Hamilton, 1963 ,p.11) . پردازان قانون طبيعي بـه   نزد نظريه »طبيعي«امروزه نيز مفهوم

  .(Finnis, 1980, p.280)معناي امر عقلاني است 
 ،درباره قـانون طبيعـي بـه ايـن نكتـه      2دادن تعريف آكوئيناس ويتوريا به هنگام شرح

ربطي به مقام اراده بشر ندارد، بلكه مربوط به عقل و مقام  ،تفطن داشت كه قانون طبيعي
اصول اوليه بديهي قانون طبيعـي را   ،خداوند. (Vitoria, 1991, p.156)روشنگري است 
بنـدي   ويتوريا در دسته. كرده است؛ زيرا او خالق همه مخلوقات است بر قلب بشر حك

  .(Ibid, p.159)قوانين رباني قرار داده است  ةمجموعرقوانين، قانون طبيعي را زي
يـافتن دقيـق از مقـررات     فهم درست قانون طبيعي در نگاه ويتوريا به منزلـه آگـاهي  

طور طبيعي انسانها آن قـوانين را   مربوط به رفتارهاي فردي و اجتماعي بشر است كه به
منـدرج   ،فضايل مهم اخلاقـي در قـانون طبيعـي   . شناسند و مشتاق رعايت آن هستند مي
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  .به عقيده ويتوريا، اين قانون از مقتضيات طبيعت بشر است.  است
  : اصول انديشه قانون طبيعي را به سه دسته طولي تقسيم كرده است ،ويتوريا

ايـن اصـول،   . بداهت دارد و هم براي ما بديهي اسـت آنچه كه هم در ذات خود  .1
  .»كار نيك را بايد انجام داد«بديهيات اوليه عقل عملي نام دارند، مثل اين اصل عملي كه 

آنچه كه در ذات خود بداهت دارد، اما براي ما بديهي نيست، مثل بيشـتر اصـول    .2
 .قانون طبيعي

مه مردم، آن را بـا قطـع نظـر از    بديهي است، اما فقط خردمندان و نه ه آنچه ذاتاً .3
هاي  كردن در مخالفت با گرايش عمل«اين گزاره كه  مثلاً. كنند شان درك مي درجه دانش

اي است كـه هـم در ذات    گزاره »كردن بر ضد قانون طبيعي طبيعي عبارت است از عمل
 (Ibid, p.170).بديهي است  ،خود و هم نزد خردمندان

همه انسانها در نگـاه  . زيربناي حقوق طبيعي بشر است قانون طبيعي در نگاه ويتوريا
او داراي حقوق طبيعي برابرند؛ زيرا بر اساس قانون طبيعـي، همـه در طبيعـت خـويش     

كـس مجـاز نيسـت حـق صـيانت از خـويش و نيـز حـق          هـيچ . اند يكسان آفريده شده
د؛ زيرا به آوردن آسايش خويش رها كن دست كارگرفتن ارگانهاي بدن خود را در راه به به

است، همه انسـانها داراي ايـن    حكم قانون طبيعي كه خدا آن را در قلب بشر جاي داده
اين، دليلي  بر تر از انسانهاي ديگر نيست و بنا هيچ انساني طبيعي. (Ibid, p.18-9)د حقن

به لحـاظ طبيعـي بايـد داراي قـدرت يـا       ،قانع كننده بر اين امر وجود ندارد كه يك فرد
  .(Ibid, p.11)ز ديگران باشد حقي بيش ا

  سوارز
در گرانـاداي اسـپانيا   ) م.Francisco Suárez( )1617 - 1548(فرانسيسكو سوارز 

 »يسـوعيان «دانش حقوق را فرا گرفت و پس از پيوستن به گروه  ،او ابتدا. به دنيا آمد
)Jesuits(   مــيلادي بـه تحصــيل فلســفه و الهيـات همــت گماشــت و    1564در سـال
آثـار سـوارز،   . مقـام گرديـد   اي كوشا و استادي عـالي  حققي توانا، نويسندهسرعت م به

 .(Doyle, 1998, p.189)نقشي مؤثر در انتقال فلسفه مدرسي به دوران مدرن ايفا كرد 
سـوارز، نـه   . شـود  به اين دليل است كه سوارز، آخرين دانشمند مدرسي خوانده مـي 

تـرين فيلسـوف و    بلكه بـا ذكـاوت   مهمترين دانشمند مدرسي عصر نوزايي بود؛ تنها
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در ميـان آثـار    .(Wilenius, 1963, p.22)شد  الهياتي فرقه خود محسوب مي انديشور
           )م.1612( »اي دربـــاره قـــوانين و خـــدا واضـــع قـــانون رســـاله«كتـــاب  ســـوارز

)Tractatus de Legibus, ac Deo Legislatore [Treatise on Laws and God the Lawgiver]( 
مقاله است كه دومين آنها اختصـاص بـه    10مشتمل بر  ،اين اثر. است از همه مهمتر
  . ها دارد قانون طبيعي و قانون ملت قانون ازلي،
او بـه منظـور حـل    . پرداز قانون طبيعي و از پيروان آكوئيناس بـود  يك نظريه ،سوارز

كوئينـاس را  افكـار آ  ،برخي از مسائل حقوقي و سياسي زمان خود در مـوارد ضـرورت  
او در  »مفهـوم قـانون چيسـت؟   « اولين پرسش سوارز اين بود كـه . كرد تفسير مي مجدداً

گذار را متحـد   آور اراده قانون تعريف قانون تلاش كرد تا نقش مستقيم عقل و نقش الزام
  .كند

عبارت است از عمل يـك   ،گذار وجود دارد عقلي كه در قانون ةقانون به لحاظ جنب«
هاي فروتر را به انجـام    اراده ،هاي برتر امري كه به وسيله آن اراده ؛و محترماراده منطقي 

       .(Suárez, 1944: I, v, 24, p.72) »كنند كاري خاص ملزم مي
در حالي كه هم عقل سليم و هم اراده صحيح، عناصر ضروري تعريف قانون هسـتند،  

نوع مهم قانون؛ يعني قانون ازلي  گذار بيشتر تأكيد كرده و دو سوارز بر نقش اراده قانون
قانون غيـر ازلـي   . (Ibid: I, iii, 6, p.40)قانون غير ازلي را از هم متمايز ساخته است  و

. (Ibid, 7, p.40) شـود  در نگاه سوارز به قانون وضعي و قـانون طبيعـي تقسـيم مـي    
عقيـده   او. سوارز بر فهم دقيق طبيعت عقلاني بشر مبتنـي اسـت   ةطبيعي در نظري قانون

را درباره اينكه قانون طبيعي و طبيعت عقلانـي يـك چيـز اسـت،      )Vásquez(واسكوئز 
  :نظريه سوارز از قرار زير است. داند مردود مي

اسـاس ايـن    بـر . وجود دارد] درباره مبناي قانون طبيعي[بنابراين، باور دومي 
يكـي وجـود خـود    : از هـم متمايزنـد  ] بشـر [باور، دو جنبه طبيعت عقلانـي  

مبناي سازگاري و عدم سازگاري اعمـال   ،طبيعت است تا آنجا كه اين وجود
عبارت است از نيرويـي خـاص    ،دوم ةجنب. شود بشر با اين طبيعت تلقي مي

واجـد آن اسـت تـا بـه وسـيله آن ميـان اعمـال سـازگار و          ،كه طبيعت بشر
. نـاميم  تميز دهد؛ نيرويي كه مـا آن را عقـل طبيعـي مـي     ،ناسازگار با طبيعت

مبناي شرافت طبيعي است؛ اما بـه لحـاظ    ،طبيعت عقلاني به لحاظ جنبه اول



92 

 

 

ل 
سا

هم
زد
شان

  /
رة
ما
ش

 
وم
د

 /
پي

پيا
60  

نفس حكم طبيعت است كه اوامر و نواهي را بر اراده بشر درباره  ،جهت دوم
به عنوان محتواي قـانون طبيعـي تحميـل    ] يا ترك كند[آنچه بايد انجام دهد 

  .(Ibid: II, v, 9, p.183)كند  مي
چيزي است  ،طبيعت بشر. سوارز با طبيعت بشر يكي نيست ةقانون طبيعي در انديش

ايـن طبيعـت   . كه به ما داده شده تا به وسيله آن به اطلاعاتي درباره خويش دست يـابيم 
  .تواند ما را نسبت به آنچه بايد انجام دهيم راهنمايي كند نمي
ا فرمـان  نه به م ـ ،فهميم كه اين طبيعت ذاتي طبيعت عقلاني مي ةبا نگاه دقيق به جنب«
كند و نه هيچ مقدار از نتايج كامل قانون  دهد و نه صلاح و فساد چيزي را آشكار مي مي

  (Ibid, 5, p.180).» كند دهد و نه ايجاد مي را توضيح مي
بنياد قانون طبيعي است؛ زيرا قانون طبيعـي، قـوانين رفتارهـاي     ،طبيعت عقلاني بشر
توان معيار عام رفتـار   ين مقررات را ميا. هاي اين طبيعت است صحيح منطبق بر گرايش

كننده و آمر در رفتارهـاي   توان اين معيار را قانون به معناي هدايت اما نمي ،اخلاقي ناميد
  .به طبيعت بشر مربوط نيست »قانون طبيعي«واژه طبيعي در عبارت . بشر دانست

آنهـا  . ترنـد  كدانند به حقيقت نزدي ـ كساني كه قانون طبيعي را با عقل طبيعي، يكي مي
عقـل  . داننـد  طبيعت بشر را اساس سازگاري يا ناسازگاري افعال بشر با خود طبيعـت مـي  
به ايـن  . كند طبيعي به تنهايي ميان افعال سازگار و ناسازگار با طبيعت بشر تمايز برقرار مي

  . (Ibid, 12, p.185)قانون محض افعال انسان است  ،دليل، قانون طبيعي
را در  انسـانها قانون طبيعي، نسبت به همه افراد يكسان است و همه يعني  ؛اين قانون

گيـرد كـه    وحدت قانون طبيعي از اين حقيقت سرچشمه مـي . شود همه زمانها شامل مي
اين اصـل زيربنـايي   . يابد اشتقاق مي ،ترين اصل رفتار اخلاقي همه اصول آن از زيربنايي

انسـان را   ،اصول قانون طبيعـي . »بپرهيز كار نيك را انجام بده و از شر«: عبارت است از
ايـن اصـول داراي   . سعادت انسان اسـت  ،اين هدف. كند به يك هدف جامع هدايت مي
  .يك خالق است كه خدا نام دارد

كردن طبيعت  همانند اسلاف مدرسي خود قانون طبيعي را به معناي مشاركت ،سوارز
ه معناي اين است كه سرچشمه قانون اين امر ب. دانست در قانون ازلي مي انسانهااخلاقي 
بـه ايـن دليـل بـود كـه       .(Mourant, 1967, p.32)اراده خدا است، نه اراده بشر  ،طبيعي
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وي . توانـد قـانون طبيعـي را وضـع كنـد      باور داشت كه هيچ قدرت بشري نمي ،سوارز
توانـد   من از اول اعتقاد داشتم كه هيچ قدرت بشري، حتي حاكميت پاپ نمي«: گفت مي
محدود سازد و يا ما را از آن  يك از اصول قانون طبيعي را نسخ كند يا آن را حقيقتاً يچه
حتي خدا كه تنها خالق قانون طبيعـي   ،(Suárez, 1944: II, xiv, 8, p.271) »نياز كند بي

بايسـت   توانسـت، مـي   اگـر او مـي  . نياز كند تواند انسان را از قانون طبيعي بي نمي ،است
يز كند كه قانون طبيعي آنها را ممنوع كرده است و در نتيجـه بـه انجـام    كارهايي را تجو

اما ساير دانشمندان علم الهيات اين عقيده را باطل و «. افعالي كه ممنوع است فرمان دهد
 »دانند كه بـه هـيچ وجـه قابـل اثبـات نيسـت       اي پيشيني مي مردود دانسته و آن را گزاره

(Ibid, xv, 4, p.287)  .تواند اموري را كه شر بالذات اسـت  يگر، خداوند نميبه بيان د، 
قـانون   ،امتناع ورزد؛ زيـرا قـانون طبيعـي    ،خيرند ممنوع نكند و از تجويز اموري كه ذاتاً

  .رباني نيست
كند، بلكـه بـه وضـوح     دستورات خدا را آشكار نمي ،قانون طبيعي«: افزايد سوارز مي

معتقـد   ،سـوارز . (Ibid: II, vi, 2, p.189) »خير يا شر است دهد چه چيزي ذاتاً نشان مي
صحيح است . ملزم به حفظ نظام اخلاقي در آن است ،بود كه خدا پس از آفرينش جهان

كه خدا هم آفريننده بشر و هم قـانون طبيعـي در ذهـن انسـان اسـت؛ امـا او بـه طـور         
ايـن  . نـد ك خودسرانه و غير منطقي اوامر و نواهي قانون طبيعي را بر انسان تحميل نمـي 

تابع عقل سليم طبيعي انسان است كه خدا به انسان عطا كرده و از او  ،فرامين به روشني
  . فرمانبري كند ،خواسته تا از اين عقل

هـاي قـرون    گذرگاهي بود كه از طريـق آن قرائـت   ،مدرسي در عصر نوزايي ةانديش
ولار دوره جديـد،  هاي قانون طبيعي و عدالت به انديشـمندان سـك   اي درباره آموزه ميانه
  .(Copleston, 1953, p.352)در تفكر پروتستان اوليه انتقال يافت  »گروسيوس«مثل 

  بندي  جمع
اي پس از قرون ميانه اسـت كـه در آن ادبيـات، هنـر،      دوره ،مراد از عصر نوزايي. 1

آنهـا بـا   . دوره باستان در اروپا توجه انديشمندان را به خود  جلـب كـرد   ةتاريخ و فلسف
ارگذاشتن انديشه خدامحور قرون ميانه، تفكر باستاني سوفيستي اومانيسـم را دوبـاره   كن
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پردازان قانون طبيعـي در   در اين دوره به جاي تأكيد بر اراده رباني كه نظريه. احيا كردند
 .شد قرون ميانه به آن توجه داشتند، به طور عجيبي بر اراده آزاد افراد بشر پافشاري مي

گرداني آنـان   انشمندان عصر نوزايي به عقل خودبنياد بشري و رويتوجه عميق د. 2
توفيـق نيابنـد اصـول قـانون      ،ورزان مدرسي متأخر از مباني وحياني سبب شد تا انديشه

پردازي خود دربـاره   رو، آنها در نظريه ازاين. ميانه را به طور كامل احيا كنند ةطبيعي دور
 .قانون طبيعي، عقل بشري مخلوق خدا را جايگزين اراده ازلي رباني كردند

شناسي مدرسـيان متـأخر، از    در تركيب قانون طبيعي در حوزه واژه »طبيعي«واژه . 3
پـذير بـوده و هـم از     هـم عقـل  : جمله ويتوريا، به معناي امري است كه دو ويژگي دارد

 .استمقبوليت عرفي برخوردار 
ربطي به مقام اراده بشر نـدارد، بلكـه مربـوط بـه      ،به عقيده ويتوريا، قانون طبيعي. 4

خداوند اصول اوليه بديهي قانون طبيعي را بر قلـب بشـر    .عقل و مقام روشنگري است
 . حك كرده است؛ زيرا او خالق همه مخلوقات است

ه قوانين رباني قـرار داده  بندي قوانين، قانون طبيعي را زيرمجموع ويتوريا در دسته. 5
 .بنا شده است ،در نگاه او، حقوق طبيعي بشر بر قانون طبيعي. است
 .داند ويتوريا همه اصول انديشه قانون طبيعي را بديهي مي. 6
دانسـت و از   ازلي مي  قانون طبيعي را يكي از اقسام قانون غير ،سوارز از يك سو. 7

 .طبيعي اراده خداستسرچشمه قانون كه معتقد بود  ،سوي ديگر
بنـابراين،  . دانـد  مـي  فهم دقيق طبيعت عقلاني بشر مبتنـي وي قانون طبيعي را بر . 8

هاي طبيعـي بشـر    قانون طبيعي از نظر سوارز، قوانين رفتارهاي صحيح منطبق بر گرايش
 .قانون محض افعال انسان است ،به تعبير ديگر، قانون طبيعي. است
را  انسانهابيعي، نسبت به همه افراد يكسان است و همه قانون ط«: گويد سوارز مي. 9

 . »شود در همه زمانها شامل مي
گيرد كه همـه   وحدت قانون طبيعي از نگاه سوارز، از اين حقيقت سرچشمه مي. 10

اين اصل زيربنايي عبارت . يابد ترين اصل رفتار اخلاقي اشتقاق مي اصول آن از زيربنايي
 . »م بده و از شر بپرهيزكار نيك را انجا«: است از
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ايـن هـدف    ؛كنـد  انسان را به يك هدف جامع هدايت مـي  ،اصول قانون طبيعي. 11
 .سعادت انسان است

كنـد، بلكـه بـه     دستورات خدا را آشكار نمي ،قانون طبيعي«: سوارز معتقد است. 12
  .»خير يا شر است چه چيزي ذاتاً ،دهد وضوح نشان مي

  نكات انتقادي
بعد از بيان تحليل قانون طبيعي از نگاه متكلمان  ،ن بخش از نگارشمقصود اصلي اي

بيان نكات ضعف تفاسير آنـان بـا عنـوان نكـات انتقـادي       ،مسيحي معاصر عصر نوزايي
 ،انتقادات مشترك. كند اين نكات به دو دسته انتقادات مشترك و مختص اشاره مي. است

ن قانون طبيعـي در عصـر نـوزايي وارد    پردازا انتقاداتي است كه به طور مشترك بر نظريه
هـاي انتقـادي اسـت كـه بـه برخـي از ايـن         نكتـه  ،در مقابـل، انتقـادات مخـتص   . است
  . شود پردازان به طور جداگانه مربوط مي نظريه

  انتقادات مشترك
پردازان قـانون طبيعـي در عصـر     دست كم سه اشكال به طور مشترك بر افكار نظريه

  :ند ازنوزايي وارد است كه عبارت
توفيق نيافتند اصول قانون طبيعي دوره ميانـه را بـه    ،ورزان مدرسي متأخر انديشه .1

پردازي خـود دربـاره قـانون طبيعـي، عقـل       رو، آنها در نظريه ازاين. طور كامل احيا كنند
ايـن  . (Vitoria, 1991, p.156)بشري مخلوق خدا را جايگزين اراده ازلي رباني كردنـد  

ه آنان با انديشه توجه عميق به عقـل خودبنيـاد بشـري دانشـمندان     تغيير ناشي از مواجه
 .كرد رنسانس بود كه همواره مباني وحياني را به طور گستاخانه انكار مي

به عقيـده نگارنـده، انديشـمندان مدرسـي متـأخر در انجـام وظيفـه خـود در برابـر          
مدرسـيان بـه   . اند دانشمندان گستاخ عصر نوزايي در دفاع از مباني وحياني كوتاهي كرده

شايد  ،چه دليل در كنارگذاشتن اراده ازلي رباني با دانشمندان عصر نوزايي همسو شدند
مدرسـيان را در دفـاع    ،...هاي مسـيحيت، مثـل تثليـث و     ستيزبودن برخي از آموزه عقل

آنهـا دسـت از    ،بـه ايـن دليـل   . كـردن از مبـاني مسـيحيت نـاتوان سـاخته بـود       عقلاني
  .برداشتندخدامحوري جهان 
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انسان هماننـد   ؛ زيراپرواضح است كه انديشه اومانيسم به هيچ وجه قابل دفاع نيست
ايـن موجـود ماننـد ديگـر     . الوجـود اسـت   موجـودي ممكـن   ،ساير آفريـدگان خداونـد  

موجودات امكاني همچنان كه در آغاز پيدايش خود نيازمند به خالق خـود بـوده اسـت،    
به اين دليل تـا خـدا در جهـان    . استنيازمند متعال  به خداوند ،همواره در بقاي خويش

  . هستي وجود دارد، اراده او معيار همه چيز است، نه  اراده انسان
حدودي  مفهوم قانون طبيعي را تا ،وجود اينكه متفكران مسيحي دوره رنسانس با .2

به جاي آنها . اند اند، مصاديق و اصول قانون طبيعي را مورد توجه قرار نداده توضيح داده
يعني اصـل   ؛ترين اصل قانون طبيعي تنها به ذكر بنيادي ،بيان اصول مختلف قانون طبيعي

 .اند بسنده كرده» خوبي را بايد انجام داد و از بدي بايد اجتناب كرد«
يكي از اصول مشترك همه طرفداران قانون طبيعي در عصر نوزايي، مثل ويتوريا  .3

 ،پردازان قانون طبيعي قبل و بعد از آن دوره ظريهو سوارز، بلكه اصل مشترك ميان همه ن
 . اند با حقوق طبيعي يكسان آفريده شده انسانهاكه همه  باشد اين امر بوده و مي

 توان بر نه تنها قابل دفاع نيست، بلكه مي ،به عقيده نگارنده، اين اصل به لحاظ عقلي
مبنـي بـر اينكـه     ،هـايي  هنشـان  .در داشتن حقوق طبيعي دليل آورد انسانهاعدم مساوات 

در دست  داراي حقوق طبيعي برابر با ديگران نيستند ،برخي از افراد انسان به طور قهري
بر اين نابرابري ندارد؛ اما به طور اجمال يقين  يدليل تفصيلي روشن ،چند عقل هر است؛

  . داراي حقوق طبيعي برابر نيستند انسانهادارد كه همه 
 ،ايـن اصـل  . اسـت مبتني صلي مستحكم در دانش اصول فقه بر ا ،توضيح ادعاي بالا

اسـاس ايـن قاعـده     بـر  3.همان قاعده معروف تلازم ميان حكم شرع و حكم عقل است
داشتن برخي از افراد انسان در داشتن حقـوق طبيعـي، مثـل حـق آزادي،      عقلي، اختلاف

، مثل مـذكر  )قهري(در شريعت مقدس اسلام به خاطر عاملي غير اختياري ... مالكيت و 
چند عقـل   هر ؛رسد بودن و يا مثل برده يا آزاد به دنيا آمدن به تأييد عقل نيز مي يا مونث

ندارد، اما به طور اجمال يقين دارد كـه  را عادي بشر توانايي ارائه برهان در اين نابرابري 
  .داراي حقوق طبيعي برابر نيستند ،به خاطر برخي از عناوين قهري انسانها
هاي اجتماعي زنان از  برخي از آزادي ،)قرآن و سنت(متون مقدس وحياني  اساس بر

همچنين بردگان در داشتن برخي از حقوق طبيعي، مثل حـق آزادي   4مردان كمتر است،
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بودن و برده يا آزاد به دنيا آمدن  مذكر يا مونث 5.برابر نيستند افراد آزاد،و حق مالكيت با 
توان گفت اختلاف حقوق آنها ناشي از عملـي   براين، نميبنا. از امور اختياري فرد نيست

  .اند است كه خود آنها مرتكب شده
بـه معنـاي نـابرابري     لزوماً ،در داشتن حقوق طبيعي انسانهاناگفته نماند كه نابرابري 

نـابرابري  . همه افراد انسان در داشتن طبيعت انساني برابرنـد . شان نيست آنها در انسانيت
ناشي از برخي عناوين ثانوي، مثل اختلاف جنسـيتي و   ،تن حقوق طبيعيدر داش انسانها

آزاد شود، اخـتلاف در   ،چنانچه عنوان ثانوي برداشته شود، مثل اينكه برده. غير آن است
  . رود هاي طبيعي نيز از بين مي داشتن حق

انتقـاد   ،بنابراين، سومين انتقاد مشترك به طرفداران قانون طبيعـي در عهـد رنسـانس   
خـتلاف  ا. داشـتن حقـوق طبيعـي اسـت     برايبرابري مردم  درنسبت به اتفاق نظر آنان 

دهد  رسد، نشان مي نسبت به برخي ديگر كه به تأييد عقل نيز مي انسانهاحقوق برخي از 
  . همه افراد انسان در همه حقوق طبيعي خود برابر نيستندكه 

  انتقادات مختص
هاي هـر يـك از دو    ه طور جداگانه به انديشهانتقاداتي هستند كه ب ،انتقادات مختص

بـه عقيـده   . يعنـي ويتوريـا و سـوارز وارد اسـت     ؛متفكر قانون طبيعي در عصر نـوزايي 
  :عبارتند ازاين انتقادات، نگارنده 

 . ادعا كرده است كه فضايل مهم اخلاقي در قانون طبيعي مندرج است ،ويتوريا .1

ند كه اگر قوانين شرعي حاوي فضايل مهم ك حكايت مي ،اين باور ويتوريا از اين امر
توانست همه اين فضايل را با عقل خود دريابد؛ در حـالي كـه    بود، بشر مي اخلاقي نمي

واقعيت اين است كه هرگز انسان قادر نيست با عقل خويش همه فضايل مهـم اخلاقـي   
يل و به اين دليل است كه بخش مهمي از شرايع وحياني به ذكـر فضـا  . را شناسايي كند

هاي كسـب فضـايل و اجتنـاب از     رذايل اخلاقي و معرفي آنان به مردم و شناساندن راه
 .اختصاص داده شده است ،رذايل

با اين وجود، وي . دانست هاي قانون طبيعي را بداهت مي ويتوريا يكي از ويژگي .2
كردن  به بيان ديگر، ويتوريا با خودداري. هيچ تعريفي از مفهوم بداهت ارائه نكرده است

  .افزوده است ،از تعيين ملاك بداهت بر ابهام قانون طبيعي
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 ،اموري است كـه در ذات خـود   ،دومين دسته از اصول قانون طبيعي نزد ويتوريا .3
ميان مفهوم بداهت ذاتـي و بـداهت نـزد     ،ويتوريا. اما نزد ما بديهي نيست ؛بديهي است

مفهومي مطلـق و نفسـي    ،اين در حالي است كه بداهت. فاعل شناسا فرق گذاشته است
امـري اسـت كـه نـزد هـر فاعـل        ،امر بديهي. است، نه اينكه امري اضافي و نسبي باشد

بديهي باشد؛ نه اينكه در ذات خود بديهي باشـد، امـا    ،شناسا كه داراي توان تفكر است
 . نزد ما بديهي نباشد

ين دسـته از  او سوم. توان به اشكال ديگري در كلمات ويتوريا پي برد از اينجا مي .4
دانست كـه فقـط نـزد خردمنـدان      اصول قانون طبيعي را اموري بديهي در ذات خود مي

امـري اسـت    ،اشكال اين حرف اين است كه امر بديهي. بديهي است، نه نزد همه مردم
 .  در فهم امور بديهي تفاوتي ميان فاعلان شناسا نيست 6.كه نزد همه بديهي باشد

عنصر اراده را در هويت  ،از يك سو ؛ملتزم شده استسوارز به دو امر ناسازگار  .5
قـانون طبيعـي را قـانوني     ،داند و از سوي ديگر قانون، از جمله قانون طبيعي، دخيل مي

 . پندارد غير ازلي مي
. توضيح اين امر آن است كه به عقيده سوارز، اراده خدا سازنده قانون طبيعـي اسـت  

تواند قانون طبيعـي را   كه هيچ قدرت بشري نميباور داشت  ،به اين دليل بود كه سوارز
از آنجا كه اراده خدا امري ازلي است، قانون طبيعـي نيـز بايـد قـانوني ازلـي      . وضع كند

قانون طبيعي را از اقسام قوانين غيـر ازلـي دانسـته     ،اين در حالي است كه سوارز. باشد
  . است
شـده، حضـور   تنها فرقي كه سوارز ميان حكمت نظري و حكمت عملـي قائـل    .6

حكمت عملي را مسـاوي بـا    ،به بيان ديگر، سوارز. عنصر اراده در حكمت عملي است
مـتهم بـه سـوء فهـم در      ،سـوارز  ،بـه ايـن دليـل   . داند حكمت نظري به علاوه اراده مي

در  )Grisez(گريسـز . شناسايي اصول قانون طبيعي به مثابه مدركات اخلاقي شده اسـت 
  :گويد اين زمينه مي

نون، دائماً در معرضِ خطرِ افتادن در دام اين توهم است كـه حكمـت   نظريه قا
اين امـر دقيقـاً همـان    . به علاوه نيروي اراده ،عملي، همان حكمت نظري است
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اشتباهي است كه سوارز مرتكب شده؛ زيرا وي قانون طبيعي را مساوي با خير 
  .(Grisez, 1970,p.378)داند  و شر طبيعي به علاوه اراده هوشمند رباني مي

تفاوت ميان حكمت عملي و نظـري آنچنـان   . داراي اشكال است ،اين عقيده سوارز
درست اسـت  . پندارد، فقط به صرف وجود اراده در حكمت عملي نيست كه سوارز مي

، اما تفـاوت آنهـا در   )هر دو از سنخ معرفتند(كه جنس اين دو نوع از دانش يكي است 
عـلاوه   ،شدن دارد، ولي حكمت عملي ليت دانستهقاب صرفاً ،اين است كه حكمت نظري

  . قابليت به عمل درآمدن هم دارد ،شدن بر قابليت دانسته
قانون طبيعي در نگاه سوارز بـه جـاي اينكـه توصـيفي باشـد، امـري دسـتوري         .7

جزئي از حكمت عملـي اسـت و حكمـت     ،است؛ در حالي كه قانون طبيعي) هنجاري(
هـاي   گـزاره  ،هـاي حكمـت عملـي    ير ديگر، گـزاره به تعب. دانش دستوري نيست ،عملي

 . است )توصيفي(انشايي نيست؛ بلكه اخباري، 

هـاي اخبـاري در حكمـت عملـي و نظـري در ايـن اسـت كـه          تفاوت ميان گـزاره 
هاي حكمت عملي، چون به رفتار آدمي مربوطند، قابليت امر و نهـي پـذيري نيـز     گزاره
 هـا صـرفاً   ايـن گـزاره  . كمت نظـري نيسـت  هاي اخباري ح اين پذيرش در گزاره. دارند

  . شدن هستند سزاوار دانسته
حـالي كـه    در ؛تفاوتي قائـل نشـده اسـت    ،سوارز ميان عقل نظري و عقل عملي .8

معتقد به تمايزي  ،همانند فيلسوفان مسلمان ،پردازان قانون طبيعي در غرب امروزه نظريه
 .اند آشكار ميان عقل عملي و عقل نظري

تواند انسـان   نمي ،حتي خدا كه تنها خالق قانون طبيعي است«: سوارز گفته است .9
بايست كارهايي را تجويز كنـد كـه    توانست، مي اگر او مي. نياز كند را از قانون طبيعي بي

قانون طبيعي آنها را ممنوع كرده است و در نتيجه به انجام افعالي كه ممنوع است فرمان 
 .»دهد

. نسـبت داده اسـت   ،ز را بـه خـداي كامـل مطلـق    نوعي عج ،سوارز با اين بيان خود
امـور ممتنـع در ذات   . توانايي هر كـار غيـر ممتنعـي را دارد    وند،پرواضح است كه خدا

عـدم وقـوع آنهـا دليـل بـر       ،به اين دليل. يعني امكان وقوع ندارند ؛شدني نيستند ،خود
طبيعـي از  يعنـي مخـالف قـانون     ؛صدور فرمان غيـر عاقلانـه  . ناتواني فاعل قادر نيست
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اراده خدا  ،به اين دليل. امري محال است؛ زيرا مخالف حكمت او است ،خداوند حكيم
  .گيرد به صدور چنين فرماني تعلق نمي

  .»كند دستورات خدا را آشكار نمي ،قانون طبيعي«: سوارز معتقد است .10
م خدا از دو راه دستورات خود را به مردم اعـلا كه توان گفت  ر انتقاد به سوارز ميد
  : كند مي

. از راه وحي بر پيامبران و ابلاغ پيام وحياني خـدا بـه مـردم بـه وسـيله پيـامبران      . 1
  .بنابراين، پيامبر حجت ظاهري خداوند است

  .حجت باطني خدا است ،بنابراين، عقل. هاي برهاني عقلي از راه دريافت. 2
صـور سـوارز،   خـلاف ت  بنابراين، بـر . حاوي احكام يقيني عقلي است ،قانون طبيعي    

  .سازد قانون طبيعي دستورات خدا را آشكار مي

  گيري نتيجه
وجه  هاي موجود در آموزه قانون طبيعي در عصر نوزايي، به هيچ با وجود ضعف

 نقد و بررسي اين آموزه بر. اخلاقي مستحكمي بر آن بنا كردـ   توان بناي عقلي نمي
اين موضوع در مباحث مربوط به عقل اسلامي، علاوه بر اينكه بر اهميت  اساس تعاليم 

عملي تأكيد دارد، جاي خالي اين مباحث را در آثار دانشمندان مسلمان به خواننده نشان 
  . دهد مي

اطلاعي يا عدم علاقه آنان نسـبت بـه ايـن     از بي ،فقدان اين بحث در ميان مسلمانان
شمندان مسلمان را اميد است امثال اين پژوهش بتواند اندي. كند موضوع مهم حكايت مي

پردازي نسبت به اين موضوع مهـم بـر اسـاس مبـاني اسـلامي در سـاحت        در امر نظريه
  .نمايدترغيب  ،حكمت عملي

  

  ها يادداشت
اينـك مـاجراي   . نقد و بررسـي شـد   ،قانون طبيعي در دو مقطع اول مسيحيت ،در شماره پيشين. 1

  .گذرد يعني عصر نوزايي از نظر مي ؛آن در سومين مقطع از مسيحيت هاي قانون طبيعي و كاستي
نويسـي از   با كمال تأسف، برخي از نويسندگان پارسي زبـان كـه در آثـار خـود در مقـام گـزارش       .1

خلط كرده و  »قانون طبيعي«اند، آن را با  برآمده) natural rights( »حقوق طبيعي«ماجراي مكتب 
بـراي  . انـد  دانسـته  »حقـوق طبيعـي  «به معناي  »قانون طبيعي«به جاي  را »natural law«عبارت 
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قـانون   ةنقـد و بررسـي آمـوز    «، 59ش  ،حكومـت اسـلامي   ةمجل ـ. ك.ر(اطلاع بيشتر از اين اشتباه 

  . )از همين نويسنده» طبيعي از آغاز مسيحيت تا پايان قرون ميانه
جسـتن مخلوقـات    يعنـي مشـاركت   ؛عـي قانون طبي«: گفت آكوئيناس در تعريف قانون طبيعي مي .2

اين قانون حاوي بديهيات اوليه عقل عملي است كه خداوند آن را . داراي شعور در اجراي قانون ازلي
  .»الهام كرده است ،بر قلب بشر

 .»كلما حكم به الشرع، حكم به العقل و كلما حكم به العقل، حكم به الشرع« .3
 . هاي بانوان در انتخاب مقدار پوشش بدن در جامعه است حجاب اسلامي يكي از محدوديت مسألة .4
، الحـق و كشـف الصـدق    نهجحلي، ( »و إن ملكه لمولاه ذهبت الإمامية إلى أن العبد لا يملك شيئاً« .5

 .)484ص
طبيعـي اسـت   . ترين بديهيات تشـكيك كننـد   ممكن است برخي از روي لجاجت در بديهي ،البته .6

  .نخواهد زداي به بحث  انكار آنان ضربه
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